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  تجربهء روشنفكري در برابر دين در ايران

  اكبر گنجي
  

جريان روشنفكري، در ايران يك قرن و نيم اخير، درست مانند هر مكان و هر زمان ديگري، خاستگاهي 
ي وضع و حال انسان را داشتن و علاقه به بهبود  يعني از دل دغدغه دارد، (humanistic)انسانگرايانه و انساندوستانه 

روشنفكري بيش از هر چيز و پيش از هر چيز ديگري، غم انسانها را داشتن و . حال و روز آدمي سر برآورده است
 اي كه روشنفكر، در هر جهتي و در هر بعدي، انجام  هر تلاش نظري و عملي.اهتمام به اصلاح امور آنان است

پرداختن روشنفكر به فرهنگ، تمدن، دين و مذهب . دهد فقط و فقط در اين چهارچوب قابل تبيين و تفسير است مي
و سياست، اقتصاد، حقوق، تعليم و تربيت، فلسفه و علم، عرفان، آزادي، عدالت و حتي هنر و ادبيات، همه و همه، 

 ،آفريني براي انسانها كمك كند زدايي و روشني يبخشي و تاريك ي اينها هم به آگاهي بدين منظور است كه همه
د كه هم موانع خواه روشنفكر مي. نساني سير كنندچنان سروسامان يابند كه در مسير تحقق آرمانها و ارزشهاي ا هم

 تبيين از ميان برداشتن موانع نظري روشنفكري را با .ندونظري و هم موانع عملي از پيش پاي انسانها برداشته ش
 همبسته كاهش درد و رنج و آلام بشري روشنفكري را با عمليدهد و از ميان برداشتن موانع  پيوند مي حقيقت

يكي بعد نظري كه همان تبيين حقيقت : توان گفت كه روشنفكري دو بعد بزرگ دارد به اين جهت، مي. سازد مي
خواهد ذهن و ضمير انسانها  ميروشنفكر هم .  استپذير مصائب اجتناباست، و ديگري بعد عملي كه همان كاهش 

 قيد و بندهاي عملي و واقعي را از دست و پاي ر از اين نودادخواهد كه با استم را به نور حقيقت روشن كند و هم مي
 .آدميان بردارد

  
اما در عين حال روشنفكر ايراني، با . گفته است ي سخنان پيش روشنفكر ايراني نيز مصداقي از مصاديق همه

 دارد و آن اينست كه با جامعه و مخاطباني سروكار يروشنفكران ديگر جهان، فرق بزرگ و تفاوت فاحشبسياري از 
ي  از همين روست كه هيچ روشنفكر ايراني، تاكنون نتوانسته است درباره. اند دارد كه وسيعاً و عميقاً متدين و مذهبي

 و (agnostic)گو   نامتدين و خواه لاادريخواه خودش بشخصه متدين باشد و خواه. دين هيچ اظهار نظري نكند
 سخن دارد ي روشنفكر ايراني، خود هر چه باشد، لاجرم با كساني رو.(indifferent)تفاوت   و بي(neutral)بيطرف 

اي ندارد جز اينكه به اين بعد  ي وضع و حال اينان را دارد چاره اند و چون دغدغه كه عمدتاً به صورتي عميق متدين
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 از زندگي مخاطبان خود نيز توجه فراوان ورزد تا اگر در جايي دين در جهت بهبود وضع و حال انسانها مهمبسيار 
 .بود آن را تأييد كند و اگر در جاي ديگري دين مانع و مزاحم اين بهبود بود آن را تضعيف كند يا از ميان بردارد

  
در باب دين و دينداري و نقش مثبت يا منفي آن در  زمين اما، به هر تقدير، روشنفكران صدوپنجاه سال اخير ايران
اند و به سمت و سوهاي مختلف و گاه بسيار متضاد و  سرشت و سرنوشت هموطن خود ديدگاه واحدي نداشته

هاي روشنفكري   ديدگاهآيد فقط ترسيم اين سمت و سوها و طرح جغرافياي آنچه در اين گفتار مي. اند ناسازگار رفته
 .ايراني است

  
توان گفت كه روشنفكري ايراني در قبال متدين و مذهبي بودن مخاطبان خود و نقش اين تدين در روز و  مي

 :روزگار آنان سه ديدگاه عمده داشته است
  
اند و نه موافقت صريح، بلكه با  گروهي از روشنفكران نه با عقايد ديني و مذهبي مردم مخالفت صريح كرده -١

رسد كه آنچه اين گروه را به اين موضعگيري  به نظر مي. اند  اين عقايد مواجه شدهنوعي سكوت و خويشتنداري با
  خاموشانه يا، به تعبيري، عدم موضعگيري كشانده است همه يا بعضي از اين امور بوده است،

توجه و چشمگيري ندارد كه  شان چنان سهم و نقش قابل ماندگي دين نه در پيشرفت انسانها و نه در پس) الف
تر، اگر عقايد ديني و مذهبي در  دين در اينجا خنثي است يا، به تعبير دقيق. داختن به آن ضرورت داشته باشدپر

به طوري كه . اند اند در موارد ديگري نيز به پيشرفت آنها مدد رسانده ماندگي مؤمنان كمك كرده مواردي به پس
د كه نقش دين، در اين جهت، هيچ يا در هر دو سمت شو هم رفته و با جمع و تفريق و كسر و انكسار معلوم مي روي

تر  بنابراين به اموري بپردازيم كه سهمشان در اين ميان بسيار شاخص. رشد و انحطاط به يك اندازه و به يكسان است
اي  اينكه اين امر ديگر كه نقش مثبت يا منفي. شان در رشد و پيشرفت آشكارتر است است و نقش مثبت يا منفي

ي  كساني آن را مداخله. انداخته است ز دين دارد چيست، خود ميان اين گروه از روشنفكران جدايي ميبيشتر ا
اند، كسان ديگري رژيمهاي سياسي فاسد حاكم بر ايران، و كسان ديگري  دانسته كشورها و قدرتهاي خارجي مي

ساني هم دو تا از اين سه تا يا هر ي قوم ايراني و ويژگيهاي رواني و اخلاقي شخصيت و منش اين ملت، و ك روحيه
  .اند دانسته سه تا را دخيل مي

اما نقش عوامل ديگر به حدي بيشتر است كه قاعدة . تأثير نيست ماندگي بي دين در جهت پيشرفت يا پس) ب
بت به دين كند كه اول به عوامل ديگر كه مهمترند بپردازيم تا نو فالاهم و به تعبيري، عقلانيت عملي اقتضاء مي الاهم 
  .برسد
هاي ديني و مذهبي مردم هم،  عوامل ديگر آنقدر اهميت دارند كه اگر اصلاح يا زائل شوند عقايد و ديدگاه) ج

  .خود به خود و به تبع آنها، تصحيح و اصلاح خواهد شد
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ه الخصوص اگر بخواهيم نقش منفي آن را مكشوف سازيم احساسات انبو انگشت تأكيد بر دين نهادن، علي) د
شود كه بخش فراواني از مخاطبان خود را از دست بدهيم و  عظيمي از مخاطبان را برخواهد انگيخت و موجب مي

  .بين خودمان و آنان مانع عاطفي رواني ايجاد كنيم
اند كه در باب  ت را در اين ديده همين قبيل، بعضي از روشنفكران مصلحي ديگري از با اين ادله و چه بسا ادلهّ

 . در پيش گيرنددين سكوت
  
هم رفته براي دين  اند و روي  گروه دوم از روشنفكران با عقايد ديني و مذهبي مردم مخالفت صريح كرده -٢

اند و بنابراين، مبارزه با دين را شرط اول قدم رشد و پيشرفت جامعه  نقشي منفي و احياناً بسيار منفي قائل بوده
  :اند  شدهتوسلند دليل از اين ادله متمسك و ماينان نيز به يك يا دو يا چ. آند دانسته

دين درعصر ماقبل تجدد ظهور كرده است و با علوم و معارف و عقايد و فرهنگ عصر ماقبل مدرن عقد ) الف
آدميان وقتي با آن علوم و معارف و عقايد و فرهنگ خوگر شوند، علي الخصوص . اخوتي دارد كه ناگسستني است

توانند با علوم و سياست و عقايد و فرهنگ مدرنيته  دانند، ديگر نمي اه آسماني و الاهي ميچون آنها را داراي خاستگ
ذهن كه با كليات . خو كنند و سازگار شوند و اين يعني عقب ماندن از قافله تمدن و فرهنگ و پيشرفت و رشد بشري

 در قالب دين از تقدس و حرمت جهان باستان، كهگري ن ها و تاريخ النفس و اخلاق و اسطوره و طبيعيات و علم
شناسي و  شناسي، هستي شناسي، معرفت تواند روش اند، انس و الفت يافته است چگونه مي عظيمي هم برخوردار شده

مدرن را بپذيرد و با اين پذيرش، قدم ) اخلاق(شناسي و وظيفه شناسي  شناسي، روانشناسي، ارزش خداشناسي، جهان
؟ دين تنها كاري كه كرده است قدرت بخشي به عقايد و باورهايي بوده است كه در در مسير پيشرفت و رشد بگذارد

اورها با ملاكهاي جديد اند و دست بر قضا، اين عقايد و ب مقطعي از تاريخ رايج و متداول و مقبول و متعارف بوده
  . خرافه نيستندءمعرفتي جز

جانبه و  ناپذير و همه اي خود حقانيت مطلق و خدشهداند بر ي منشاء الهي و آسماني ميادين چون خود را دار) ب
بنابراين، . داند ي ديگري را خطا و كذب و باطل مي  است و بنابراين، هرگونه رأي و عقيدهقائلجايي  هميشگي و همه

جويي و  طلبي و حق  چون و چرا كردن، سئوال و نقد و اعتراض، و حقيقت،با داشتن دين جايي براي استقلال رأي
  .اند ي اينها شرط لازم پيشرفت هر فرهنگ و تمدن و حال آنكه همه. ماند خواهي نمي گري و علمپژوهش
ب خودشان بدون دليل و يا بنيانگذاران دين و مذه چون مردم در تعليم و تربيت ديني به پذيرش سخنان خدا) ج
و تقليد در آنها تقويت و تشديد كم اين استعداد و آمادگي قبول بلادليل و تعبد   كم،ندنك  عادت ميوجو پرس بي
قراري  شود كه سخنان كسان ديگري را هم بلادليل بپذيرند و احساس گزندگي ذهني و بي شود و باعث مي مي

  .ها است ي انحطاط وجداني نكنند و اين تعبد و تقليد سرمنشأ همه
ز يا خردگريزند و ملتي كه بتواند هاي ديني و مذهبي خردستي  فرمودهها و  بسياري از احكام و تعاليم و آموزه) د

تواند هميشه در  سخني خردستيز يا خردگريز را بپذيرد و اصلاً احساس شرمساري و سرافكندگي نكند چگونه مي
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  مدار سخناني خردپذير حركت كند و مسير عقلانيت را واننهد؟
ن، با عقل و عقلانيت جديد  بسياري از احكام عملي دياز سوي ديگر بسياري از تعاليم نظري و از يك سو) هـ

انه و آورند كه نه نظراً و نه عملاً متناسب و هماهنگ با روح زم هم رفته انساني پديد مي سازگار نيست و روي
اندوزي و توجه به واقعيات ندارد، بلكه  انساني كه نگرش مبتني بر آزمون و خطا و تجربه. ي مدرنيته نيست حيهرو

گرا نيست و به  انساني كه استدلال. پرستي است جمود، داراي پيشداوري، و خرافهخودشيفته، متعصب، اهل جزم و 
 و ناموجه لدلي جاي استدلال به تعبد و تقليد خوگر شده است، انساني كه به سلسله مراتبي قائل است كه كاملاً بي

ه سادگي و سهولت هر چه بيند و از اين رو ب  دست غيب را در عالم مي كهطلب نيست، انساني است و اصلاً برابري
ي  شود كه فلان پديده خواست خدا و ساخته دارد و معتقد مي تمامتر دست از تحقيق و پژوهش علمي و تجربي برمي

كند و با هر   انساني كه بسياري از عقايد را فقط به خاطر عمر طويل و پيشينه بلندي كه دارند قبول ميدست خداست،
 انساني كه آزادانديش نيست و فكر و ذهن و انديشه و رأي خود ستيزد، لاقيت مينوخواهي و نوآوري و ابتكار و خ

 ندارد و ردكند، انساني كه تف را مقيد و محدود به بسياري چيزها، جز لوازم و اقتضائات عقلي و استدلالي و منطقي مي
ف قائل نيست و اصلاً حقي، اعم از آدم جز تكلي داند، انساني كه براي بني نهايتاً خود را عضو قوم وقبيله و امتي مي

شناسد، انساني كه نه فقط براي آزادي ارزشي قائل نيست بلكه آن را به  حقوق طبيعي و حقوق بشر، براي آدميان نمي
كند، انساني كه به داراييها و تواناييهاي عقل بشري بدگمان است و فقط نقش عقل را در  نام دين و تعبد نكوهش مي

داند، انساني كه شديداً انحصارطلب است و خود را مالك  آفريني انسانها مي سازي و عجب تشكيك و سرگردان
داند و به هيچ قسم پلوراليزمي قائل نيست و فقط خود را تجسم حق و ديگرانديشان   مي مطلق و مطلق حقيقتحقيقت

فقط از ارتداد و تكفير و تفسيق دهدو  انگارد، انساني كه به مدارا و بردباري روي خوش نشان نمي را تجسم باطل مي
تابد و انساني كه براي انسانها حق  نمي گونه مخالفتي را بر زند و هيچ و بدعت و حد و تعزير و خشونت دم مي

ستايد  داند، انساني كه خرافات را مي ي او مي قائل نيست و حكومت را مختص خدا و جانشينان خود خواندهحكومت 
چنين انساني، انصاف دهيم، چگونه .... داند و  ي دوري انسان از خدا مي  و فقط مايهدنكوه و علم و تحقيق را مي

  تواند به پيشرفت و رشد نائل آيد؟ مي
 به روحانيان دلبستگي دارند، به طوري كه به ندرت انسان متديني قابل ،ها به دين پايبندي دارند تا انسان) و

 اما، از سوي ديگر، روحانيان از آنجا كه جز از طريق تدين مردم . روحانيان نباشدمنقادمشاهده است كه تابع و 
شان تحميق مردم و نگهداشتن آنها در همان  ي رفاهي در اختيار ندارند همه سعي و اهتمام اسباب معيشتي و وسيله

اي جز اين  رهخبري و غفلتي است كه دارند، بنابراين، براي اينكه بند ناف مردم از روحانيت ببرد چا جهل و خطا و بي
نيست كه عِرق و گرايش ديني را در آنها تضعيف و نابود كنيم و ما با اين كار، مانع رشد و پيشرفت را از ميان 

  .برداريم
اعتنايي  شود به چشم تحقير و بي  و آنچه به دنيا مربوط ميدنياگرا است و به  دين آخرت انديش و آخرت) ز
هر  به  نفسه شر است ولي، داند، يعني چيزي كه في ناپذير نمي  اجتنابشريش از نگرد و دنيا را، در نهايت، چيزي ب مي
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چنين . اي نيست حال، براي نيل به مقامات اخروي و مدارج عالي روحاني و معنوي از سروكار داشتن با آن چاره
تواند به امر دنيا اهتمام ورزد و جد و جهد و تلاش و كوشش خود را معطوف آن سازد و به رشد و  اي كي مي روحيه

  پيشرفت آن اهميت دهد؟
 عزت نفس ،كند مقدار مي  كوچك و بي تا حد زياديبالابرابر خدا و عوالم  انسان را در آن رو كهدين از ) ح

(self-respect)از سوي ديگر، از . دهد كند و نوعي حقارت انديشي و حقيرانگاري به انسان مي  را از انسان سلب مي
خودبيگانگي خواهد نوعي از  دارد و مدام او را آويزان و چسبيده به خدا مي بس آدمي را به خدا معطوف مي

(alienation)انساني كه عزت نفس ندارد و از خودبيگانه شده است و علم او را . دهد  را در انسان پرورش و رشد مي
ضَعف الطّالِب و (و قدرت او را كمتر از قدرت يك مگس ) ٨۵اسراء، /  من العلم الا قليلا موتيتُ ما اُو(ناچيز 

 طلُْوبْتواند داشت؟ اين اعتماد به نفس است كه انسان غربي  اند چگونه اعتماد به نفس مي جلوه داده) ٧٣/ حج/ الم
  . مند ساخت را از اين همه پيشرفت و رشد بهره
 ادله و نظائر آنها اين گروه از روشنفكران رسالت و ماموريت خود را مبارزه  از اينبا يك يا دو يا سه يا چند دليل
 .اند قرار دادهبا اعتقادات ديني و مذهبي مردم 

  
اند از آن براي حصول به اعراض   و بالاخره گروه سومي از روشنفكران به دين نظر مساعد نشان داده و خواسته-٣

  :اي دارند كه اهم آنها عبارتند از اينان نيز ادله. و غايات اين جهاني و رشد و پيشرفت بهره ببرند
اكثريت قريب به . براي اخلاقي زيستن آنها بوده استدين مردم هميشه كمك كار و يار و ياور خوبي ) الف

شان معتقدات ديني    اخلاقي زيستنِاند كه تنها پشتوانه و ضمانت اجراييِ اتفاق انسانها، در طول تاريخ بشري چنان بوده
ت ديني، و هست معلول اعتقاد آنها به معتقداها  در انسانهمين مقدار اخلاق و انسانيتي كه . و مذهبي آنها بوده است

با عمق و وسعت .  و ديگري اعتقاد به زندگي پس از مرگ بوده است خدا دو اعتقاد، يكي اعتقاد به وجودمخصوصاً
چه . گيرند كنند و حقوق ديگران را به چيزي نمي عظيمي كه معتقدات ديني دارند مردم هنوز به هم ظلم و ستم مي

رشد و ) و نه كافي( از آنها بگيريم؟ اخلاقي زيستن كه شرط لازم خواهد شد اگر اين مقدار از معتقدات ديني را نيز
  كننده را از ميان ببريم؟ بنابراين چرا با مبارزه با دين اين عامل كمك. پيشرفت است در گرو دينداري است

اي  آيا يكي از شرايط لازم رشد و پيشرفت اين نيست كه از ميراث عظيم بشري، كه به قيمت و هزينه) ب
آيد و به درد ما  ناپذير و فوق تصور به دست آمده است، بهره گيريم و هرچه را از ميان ميراث به كار مي محاسبه

مند شويم؟ آيا كسي فتوا داده است كه گاري را از نو اختراع كنيم؟ آيا كسي  خورد حفظ كنيم و از آن بهره مي
و بعد از هضم و د از مواريث گذشتگان استفاده كند  و نباي،تواند قائل شود كه بشر هميشه بايد از صفر شروع كند مي

جذب آن مواريث آنها را اصلاح و ترسيم كند؟ مگر ما در جميع ساحات فرهنگ و تمدن بشري همين كار را 
، علوم عقلي و فلسفي، علوم رياضي و منطقي، علوم )اعم از طبيعي و انساني(كنيم؟ مگر در زمينه علوم تجربي  نمي

ي دين و مذهب هم همين كار را  كنيم؟ به چه دليل نبايد در حوزه ن و هنر و ادبيات همين كار را نميتاريخي، و عرفا
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بكنيم؟ درست به همان صورتي كه جاي غبن و خسارت است اگر آدميان از سقراط، افلاطون، ارسطو، كانت، هيوم، 
صرف نظر كنند، ... ن و انيشتاين و نيوتن وو ويتگنشتاين و هومر و دانته و شكسپير و گوته و موزارت و باخ و بتهوو

عمق ديد و . چشم بپوشد) ص( و مسيح و محمدسهتوبيند كسي كه از بودا و لائ درست به همين دليل زيان و ضرر مي
اند  اي كه اينان نيز نسبت به عالم و آدم و كار و بار جهان و انسان داشته بيني نگري و روشن نفاذ بصيرت و ژرف

پس چه . شان نيست ي آراء و نظرات شكي نيست كه اعتناء به آن بزرگان به معناي قبول همه. ي نيستنظر كردن صرف
ولو در . بورزيم) Simon Weilبه تعبير سيمون وي (گذاران اديان و مذاهب نيز اعتناء و توجه  عيبي دارد كه به بنيان
  يزند وانهيم و ترك كنيم؟ يم كه بعضي از آراء و نظرات آنها را چون خرد ستمواردي مجبور شو

اعتنايي كرد و با تكيه بر  توان به سخن خدا بي چگونه مي. ها است كتاب آسماني سخن خدا و پيام او به انسان) ج
رسند، فتوا داد كه سخن   كه هيچيك به مقام برهان و دليل عقلي نمي،ها ها و ظن و احتمال يك سلسله حدس و گمان

ناپذيري اقامه شده است بر اينكه  ر است بايد طرد و نفي شود؟ كدام دليل عقلي خدشهخدا، چون با پيشرفت ناسازگا
  كتاب آسماني سخن خدا نيست يا سخن خدا هست ولي مخالف پيشرفت مادي بشر است؟

دين به  پرورد كه به پيشرفت و رشد اين جهاني خود نيز بينديشند، اين همه اهتمام خود دين مردم را چنان مي) د
آوري، خلافت انسان بر روي زمين و جانشيني او براي خدا در  نظر در طبيعت، تفكر در آفاق وانفس، برهانتعقل، 

ها است  جهت آباد ساختن زمين و اين همه احكام فقهي كه در جهت بهبود بخشيدن به وضع مادي و معيشتي انسان
 زماني كه مسلمين بيش از امروز به اسلام تواند شد؟ تجربه تاريخي هم نشان داده است كه چگونه مانع پيشرفت مي

هاي سوم تا ششم هجري كه رنسانس و عصر طلايي مسلمين بوده است،  التزام نظري و عملي داشته، يعني در قرن
  .اي و خلاصه رشد معيشتي و مادي فراواني حاصل آمده است هاي علمي و فني و صنعتي و حرفه پيشرفت
المللي كه براي رشد و پيشرفت لازمند هم بر   حقوقي، تعليم و تربيت و بينهمه نهادهاي سياسي، اقتصادي،) هـ

، اميدهايي كه از طريق التزام به دين از آرامش،  انسان. ها هستند اند و هم قائم به كنش و واكنش انسان ساخته آدميان
حوال روحي و دروني اند به مراتب بهتر از كساني كه از اين ا رضايت باطن، و معناي زندگي برخوردار شده

توانند با  هايي كه مي  از انسانراچرا نهادهاي جامعه . توانند اين نهادها را به خوبي اداره و تدبير كنند اند مي بهره بي
  آنها را به بهترين نحو تمشيت كنند محروم سازيم؟خودسلامت رواني و كمال اخلاقي 

  
اند كه اين گروه از روشنفكران ديني به دين التزام بورزند و  شدهين ادله و ادله مشابه آنها سبب اهمه يا بعضي از 

 .نقش آن را به هيچ وجه انكار نكنند و دست كم نگيرند
  

اينك فقط مسأله بر سر اين است كه آيا روشنفكري، كه قوام آن به عقلانيت است، و دينداري كه به تعبد زنده 
ها و تكاپوهاي  وشنفكران ديني براي حل اين مسأله دست به تلاشر.  يا با يكديگر ناسازگارند،اند است، قابل جمع

ها، به هر حال موجب تنوع فراواني در ميان روشنفكران  اند كه، فارغ از موفقيت و شكست اين تلاش فراواني زده
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  .ديني شده است
شيوه مختلف با يكديگر به چهار  روشنفكري و دينداري، يا مدرنيته و دين، يا عقلانيت و تعبد را نوانديشان ديني،

  .اند سازگار كرده
A (اش برگردانده شود با مدرنيته و پيشرفت و  اند كه اگر اسلام به خلوص و زلالي و نابي اوليه بعضي بر آن رفته

اينان معتقدند كه براي جمع و تلفيق اسلام و مدرنيته ). الدين مثل سيدجمال. (رشد جوامع مدرن ناسازگار نيست
داي ديگري شود و ابزار ديگري تلقي گردد، اما خواستار اين هستند كه در دين بازنگري شود در هيچيك نبايد ف
  .اش زدايي از آن و نزديك كردن آن به سرچشمه اوليه جهت خرافه

B (اش با مدرنيته و  ي خلوص را نداشت و اسلام را در جهت آشتي يافتن  كه بايد دغدغهدان بعضي بر آن رفته
از خلوصش . كنند اينان در واقع، اسلام را مدرن مي. اش بازسازي كرد بير ديگر در جهت كارآمديپيشرفت و به تع

  ) سحابي يداالله و كساني مانند دكترمتقدم بازرگان  مهديمهندس. (افزايند اش مي كاهند و بر كارآمدي مي
C (دون استثناء حتي يكي از اند كه ما مجبور نيستيم كه مدرنيته را به صورت يك كل و ب بعضي بر آن رفته

هايي از مدرنيته را كه با  توانيم بخش  ما مي.ي همه يا هيچ نباشد تواند معامله معامله ما با مدرنيته مي. اجزايش بپذيريم
از جامعيتش . كنند اينان در واقع مدرنيته را اسلامي مي. هاي ناسازگار را وانهيم دين ناسازگار نيست برگيريم و قسمت

هايي مدرن چون آزادي و   كه پديده) شريعتي عليدكتر. (كند تا با اسلام همراهي و سازگاري يابد يصرف نظر م
گرفت و از دين  هايي مدرن چون ايدئولوژي و انقلاب را برمي كرد، اما پديده دموكراسي و ليبراليسم را رد و طرد مي

  .ساخت و سنت ايدئولوژي مي
D (هاي اسلام صرف نظر كرد و  هروزي ايران اسلامي بايد از بعضي از قسمتو بالاخره بعضي بر آنند كه براي ب

اين جمع و تلفيق . اند هاي مدرنيته، فقط اسلام فاقد كليت با مدرنيته فاقد كليت قابل جمع و تلفيق از بعضي از بخش
 ، وي و بالعرض كردن كل شريعت توسطدكتر سروشپروژه دين حداقلي . (پذير است و هم مطلوب هم امكان

  ) و پذيرش انديشه تجدد و طرد برخي از وجوه تمدني آن توسط وياستاد ملكيان پروژه عقلانيت و معنويت
  

***  
  

اش با قدرت موضوع  اجتماعي كه دين به خاطر درآميختگي ـ در حالتي عادي، يعني در يك وضعيت آرام سياسي
شريح كرديم، لزوماً به تقابل با هم در قبال مسائلي شان را ت هاي مختلفي كه در بالا خطوط اصلي موضع ،چالش نباشد

هاي فكري لزوماً عيناً در پهنه سياست بازتوليد  بندي شوند و صف چون حقوق بشر و دموكراسي منجر نمي
هاي  توانستند با هم به آرامي بحث كنند و تبيين هاي مختلف مي اين موضع ،اگر دين از قدرت بركنار بود. گردند نمي

 .جانبه قرار گيرند داشتند كه صرفا به عنوان نظر بررسي شوند و مورد نقد و بررسي همه نها اين امكان را ميتئوريك آ
 در ايران امروز ،گيرد داند و براي آن شأن اجتماعي و اخلاقي مهمي در نظر مي موضعي كه دين را داراي حقانيت مي
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ود كه چه نظري در قبال حاكميت ديني عملا موجود ش با اين پرسش مواجه مي ،هر جا بخواهد خود را بيان كند
اين نقد تئوريك در . ولي از تئوري حاكميت ديني انتقاد نكرد ،توان به پراتيك حاكميت ديني انتقاد كرد نمي. دارد

رود و به جايي  اگر جديت داشته باشد خود بخود از نقد اشخاص و حوادث فراتر مي ،هر جايي كه آغاز شود
موضع ديني دست كم در عرصه نظر بايد . ع قدرت به طور كلي روشن كندويد تكليف خود را با موضرسد كه با مي

تواند حقانيت خود را اثبات  يعني اين ادعا را داشته باشد كه فقط با قدرت تعقل و استدلال مي ،از قدرت فاصله بگيرد
. ش يك فضاي سكولار براي مباحثه استپذيراين خود به معناي . كند و نيازي به پشتيباني قدرت سياسي ندارد

بنابر اين موضع جانبداري روشنفكرانه از . توان وارد اين فضا شد و در جهت خروج از آن استدلال كرد ديگر نمي
ناچار است بر  ،دين بايستي مدام مرز اكيدي ميان حقانيت و قدرت بكشد و اگر بخواهد به اين مرزكشي وفادار باشد

اين مرزكشي در عين حال شاخص نفس . يك جدايي دين از قدرت سياسي گردن بگذاردكراتمواصل مدرن و د
 .چون روشنفكري بدون جانبداري حقيقت در مقابل قدرت معنايي ندارد ،روشنفكري نيز هست

  
 جدايي دين از قدرت دموكراتيكپذيرش اصل مدرن و خاصه  ،عقلانيت و رواداري ،كراسيوپذيرش دم

هاي تلخي كه روشنفكري ايراني از آستانه مشروطيت تا كنون داشته و بويژه با توجه به آنچه  هبه دنبال تجرب ،سياسي
 موضعهاياي ميان  كند كه گفتگوي تازه اين امكان را فراهم مي ،در زير سايه حكومت فقيهان از سر گذرانده

دقيقا به چه  ،تدين هستنددر جريان اين گفتگوست كه درخواهيم يافت كه اين كه مرم ايران م. درگيردمختلف 
 .دهي اجتماعي داشته باشد خواهد چه انعكاسي در سامان معناست و گرايش ديني مردم مي

  
تواند در زير سايه قدرت  هيچ كس نمي. نقد قدرت را خود قدرت به يك الزام درجه يك تبديل كرده است

اگر نقد قدرت همراه شود با . دين استنقد قدرت ديني موضوع اصلي بحث . خواه از اين الزام بگريزد تماميت
فضايي از همدلي و دوستي  ،اي كه با قدرت دارند پشتياني جريانهاي مختلف روشنفكري ايران از يكديگر در مبارزه

پشتيباني متقابل از . هاي متقابل را به خوبي پيش برد توان مباحثات نظري و انتقاد ايجاد خواهد شد كه بدون آن نمي
ساز آن دوستي و رواداري است كه بدون وجود آن در ميان روشنفكران  زمينه ، با قدرت و براي آزاديهم در مبارزه

 .اي بتواند به يك سامان دموكراتيك دست يابد بعيد است كه جامعه
   ـ آلمان٢٠٠۶ژوئيهء 


